
• تصويرگر: فريبا اصلی

بزغاله‌ی‌کتاب‌خوان
• زهرا شفیعی ينگابادی 

من‌مشق‌می‌نوشتم
توی‌سیاه‌چادر

یک‌گلهّ‌بز‌رسیدند
صحرا‌شد‌از‌صدا‌پر

بزغاله‌ای‌مرا‌دید
از‌پشت‌چادر‌آمد

مع‌مع‌کنان‌و‌خوش‌حال
اطراف‌من‌قدم‌زد

بو‌کرد‌دست‌من‌را
زل‌زد‌به‌کیف‌و‌دفتر

از‌من‌کتاب‌می‌خواست
شاید‌به‌جای‌شبدر

یک‌رختخواب‌تازه
• مژگان بقايی پور

یک‌برگ‌زرد‌و‌تنها
افتاد‌روی‌دستم

گفتم‌به‌او‌چطوری؟
او‌گفت‌خسته‌هستم

او‌را‌به‌خانه‌بردم
پاییز‌بود‌و‌سرما
لای‌کتاب‌شعرم
خوابید‌برگ‌‌زیبا



تا‌کجا؟‌
• خاتون حسنی 

پای‌من
پای‌تو
من‌بدو
تو‌بدو

تا‌کجا؟
مدرسه
بشمریم

یک‌دو‌سه

قصّه‌ی‌یک‌دوستی
• منیره هاشمی 

کوله‌ام‌در‌کوچه‌وا‌شد
دفترم‌یک‌دفعه‌افتاد
یک‌نفر‌از‌راه‌آمد

خم‌شد‌و‌آن‌را‌به‌من‌داد

دیدم‌او‌هم‌مثل‌من‌داشت
کوله‌و‌روپوش‌آبی

بچّه‌ی‌خوش‌خنده‌ای‌بود
حرف‌زد‌با‌من‌حسابی

بعد‌فهمیدم‌که‌هستیم
هر‌دومان‌در‌یک‌دبستان
قصّه‌ی‌یک‌دوستی‌بود
ن‌قصّه‌ای‌که‌گفتم‌الان

ری
بهت
ها،‌

عر
ن‌ش

ن‌ای
اند
خو
قع‌

‌مو
ت.

یس
در‌ن

و‌ما
در‌

ي‌پ
صدا

‌از‌
تر
ین‌

نش
دل‌
ي‌
دای

چ‌ص
‌هی
ک‌
ود
ی‌ک

برا
ز،‌
زی
ن‌ع

دی
وال

ید.
نو
بش
ت،‌

‌اس
فته

ل‌ر
ی‌اوّ

ایه‌
یا‌پ
ن‌
ستا

ش‌دب
ه‌پی

زه‌ب
ه‌تا

را‌ک
ن‌
کتا

ود
ي‌ک

ه‌ها
دغ

دغ
ت‌و‌

سا
سا
‌اح
ت‌تا

‌اس
ت
رص

ف

3 ‌مهر‌‌1401 رشد‌کودک1


